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Extended Abstract
Introducion: Paying attention to the issue of beauty and recognizing 
it in most of the works of art and architecture in the world is one of the 
most important issues that have been in the minds of artists to create 
works of art from the ancient times to the contemporary period, and 
also the attention of thinkers in various philosophical, religious and ar-
tistic fields. is placed. Titus Burkhardt is one of the thinkers who stud-
ied what, why and how the characteristics of Islamic art are with the 
approach and thought of traditionalism, and in the meantime, he also 
presented views about the category of beauty and aesthetics in Islamic 
art and architecture, especially mosques.
Questions: The research questions are as follows: 1) How were the aes-
thetic characteristics of the architecture of the Vakil Mosque in Shiraz 
during the Zand period determined according to Burckhardt’s views? 2) 
Are all the structural features of Islamic mosques, according to Burck-
hardt’s views, included in the Vakil Mosque of Shiraz in the Zandiya 
period?
Methods: This research is done in a descriptive-analytical way and the 
data collection method is documentary (library). The purpose of this 
research is to evaluate and analyze Burkhart’s ideas and views as one 
of the traditionalist thinkers in relation to architectural aesthetics in the 
Islamic world and to explain what and how the category of beauty is 
an important feature in the architecture of the Vakil Mosque in Shiraz.
Results: The findings of the research are that, according to Burckhardt’s 
views and theories, there are common characteristics in the architec-
tural aesthetics of Islamic mosques, such as symbolism, manifestation 
of the principle of unity in plurality and plurality in unity, manifesta-
tion of the visual beauty of divine verses in the form of calligraphy 
inscriptions in mosques, especially in the Vakil Mosque of Shiraz , can 
be mentioned. Although most of the important aesthetic characteristics 
of Islamic mosques, which are mentioned in Burckhardt’s opinion, are 
also visible in the overall structure of the Vakil Mosque of Shiraz in 
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the Zandiyeh period, But the Vakil Mosque of Shiraz lacks the two el-
ements of dome and minaret that were built in most mosques of the 
Islamic period in Iran. Of course, the absence of these two items in the 
Vakil Mosque of Shiraz does not diminish the spiritual and aesthetic 
values of the mosque.
Keywords: Iranian art, Islamic art, Vakil Mosque, Shiraz, aesthetics, 
Titus Burckhardt.
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 زیبایی شناسی معماری اسلامی در مسجد وکیل شیراز
با تکیه بر آرای تیتوس بورکهارت

، فهیمه باباحجیان2 حسین بهروزی پور1

چکیده
از  یکی  آثار هنر و معماری در جهان،  اکثر  آن در  زیبایی و شناخت  توجه به مسئله 
مهم ترین مسائلی است که از دوران کهن تا دوره معاصر، هم در ذهن هنرمندان برای 
خلق آثار هنری بوده و هم مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف فلسفی، دینی 
و هنری قرار گرفته است. تیتوس بورکهارت ازجمله اندیشمندانی است که با رویکرد و 
اندیشه سنت گرایی به چیستی، چرایی و چگونگی ویژگی های هنر اسلامی پرداخته و 
در این میان، درباره مقوله زیبایی و زیبایی شناسی در هنر و معماری اسلامی به ویژه 
مساجد نیز دیدگاه هایی ارائه کرده است. سؤالات پژوهش چنین است: 1. شاخصه های 
زیبایی شناسی در معماری مسجد وكیل شیراز در دوره زندیه با توجه به دیدگاه های 
بورکهارت چگونه رقم خورده است؟ 2. آیا تمام ویژگی های ساختاری مساجد اسلامی، 
طبق دیدگاه های بورکهارت در مسجد وکیل شیراز در دوره زندیه، لحاظ شده است؟ 
پژوهش حاضر که به شیوة کتابخانه ای )اسنادی( گردآوری شده در تلاش است تا با 
روش توصیفی  ـ تحلیلی به بررسی، ارزیابی و تحلیل نظریات و دیدگاه های  بورکهارت به 
عنوان یکی از اندیشمندان سنت گرا در رابطه با زیبایی  شناسی معماری در جهان اسلام 
و تبیین چیستی و چگونگی مقوله زیبایی به عنوان یك ویژگی مهم در معماری مسجد 
وكیل شیراز بپردازد. یافته های پژوهش چنین است که با توجه به دیدگاه ها و نظریات 
بورکهارت، به شاخصه های مشترکی در زیبایی شناسی معماری مساجد اسلامی چون 
رمزپردازی، تجلّی اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، تجلّی زیبایی بصری آیات 
الهی به صورت کتیبه های خوشنویسی شده در مساجد به ویژه در مسجد وكیل شیراز، 
می توان اشاره كرد. هرچند اکثر شاخصه های مهم زیبایی شناسی مساجد اسلامی که 
در نظرگاه بورکهارت آمده در ساختار کلی مسجد وکیل شیراز در دوره زندیه نیز به 
چشم می خورند، اما مسجد وکیل شیراز، فاقد دو عنصر گنبد و مناره است که در اکثر 
مساجد دوره اسلامی در ایران ساخته شده اند. البته فقدان این دو مورد در مسجد 

وکیل شیراز، چیزی از ارزش های معنوی و زیبایی شناسی مسجد کم نمی کند.
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مقدمه
و  بر اساس دو عامل معنویت  را  از اسلام، معماری جدیدی  ایرانیان در دوران پس 
تفكر نیرومند خویش که از یك سو از معماری و هنر ایران درگذشته به ویژه در دوران 
ساسانی به عاریت گرفته شده بود و از سوی دیگر روح حاکم بر تعالیم و معنویت 
اسلامی را در خود داشت، پایه گذاری كردند؛ و در سرزمین خویش، علاوه بر بناهایی كه 
نشان دهنده هویت مذهبی آنان بود، ازجمله: مدارس، آرامگاه ها و مصلی ها، مهم ترین 

مصداق معماری خود را مساجد قرار دادند.
به عنوان نمونه، اگر به یك اثر معماری فاخر به نام مسجد وكیل شیراز كه در دوره 
زندیه ساخته شده و در دوره قاجاریه به سبب زلزله حادث شده بر آن، مرمت شد و 
در زمره آثار ارزشمند هنر اسلامی در این دوره قرار گرفته، نیك نگریسته شود، می توان، 
به مفهوم و موجودیتی به نام زیبایی در سراسر این بنای ارزشمند، از جزء تا كل پیكره 
این بنا پی بُرد. ازاین رو هماهنگی بین عناصر مختلف معماری و رعایت اصول كلی و نظری 
معماری اسلامی در آن دوران و ساختار پایدار آن، همراه با سادگی و بی پیرایگی موجود در 
آن، به مقوله زیبایی كه درنتیجه مشاهده این بنا به راحتی حس می شود، می توان پی بُرد.
اندیشه  حیطه  در  که  است  محققانی  و  پژوهشگران  از  یکی  بورکهارت،  تیتوس 
سنت گرایان، مطالعات گسترده ای در هنر و معماری اسلامی انجام داده است. از نظر 
بورکهارت خصوصیات و ویژگی های هنر اسلامی از روح اسلامی این هنرها نشأت گرفته 
است. به همین دلیل وی برای اثبات ادعای خویش، دلایلی ارائه می دهد، به ویژه آن که 
وحدت و منطبق شدن صورت با معنای باطنی در هنرهای اسلامی است که مصداق 
کرد  پیدا  به روشنی  می توان  اسلامی،  مقدس  و  مذهبی  اماكن  معماری  در  را  آن  بارز 
)سرتیپی پور، 1387: 91(. بورکهارت آشنایی خوبی هم با تفكّر عرفانی در دین مسیحیت، 
آیین های مربوط به تمدن هند )هندو، بودایی( و به خصوص اسلام داشت. وی پس از 
آشنایی و مطالعه اندیشه های عرفانی دین اسلام، دین خود را به اسلام تغییر داد و نام 

ابراهیم را برای خود برگزید.
در این پژوهش سعی شده به این سؤالات پاسخ داده شود:

1. شــاخصه های زیبایی شناســی در معمــاری مســجد وكیــل شــیراز در دوره زندیــه بــا 
توجــه بــه دیدگاه هــای بورکهــارت چگونــه رقــم خــورده اســت؟

آیــا تمــام ویژگی هــای ســاختاری مســاجد اســلامی، طبــق دیدگاه هــای تیتــوس   .2
بورکهــارت در مســجد وکیــل شــیراز در دوره زندیــه، لحــاظ شــده اســت؟

پژوهش این است كه به مقوله زیبایی و زیبایی شناسی در معماری و هنر  هدف 
در  را  ایشان  اندیشه های  و  نظریات  بپردازد،  بوركهارت،  تیتوس  دیدگاه  از  اسلامی 
خصوص شاخصه های زیبایی شناسی در معماری اسلامی به خصوص در مسجد وكیل 
شیراز كه یكی از شاهكارهای معماری مساجد و هنر اسلامی دوره زندیه در شیراز است، 

مورد واكاوی قرار بدهد.
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پیشینه پژوهش
دررابطه  با مسجد وکیل شیراز به عنوان یکی از شاهکارهای هنر و معماری دوره زندیه 
که آثار هنری زیبایی را از دوره زندیه تا دوره قاجار) مرمت بنا و بعضی از کتیبه های 
جدید آن(، در خود جای داده، پژوهش هایی صورت گرفته که به چند مورد از آن ها 
می توان اشاره کرد. مسلم رضایی در مقاله ای با عنوان »مطالعه توصیفی - تحلیلی 
فصلنامه  در  كه  شیراز«،  وكیل  جامع  مسجد  معماری  تزئینات  در  هندسی  نقوش 
هنرهای كاربردی در سال 1401 به چاپ رسیده، ضمن نگاه تحلیلی به نقوش تزئینی 
این مسجد، به ویژگی های مشترك نقوش تزئینی هندسی بكار رفته ازجمله انسجام و 
هماهنگی در رنگ های به کار رفته در نقوش این مسجد پرداخته است )رضایی، 1401(. 
ناگفته های  بر  »گذری  عنوان  با  مقاله ای  در  هوایی،  فاطمه  و  احمدی  محمدرضا 
به  اسلامی  ایرانی  معماری  و  مرمت  پژوهش های  نشریه  در  شیراز«،  وکیل  مسجد 
بررسی معماری این بنای دوره زندیه و به خصوص کتیبه های موجود در آن پرداخته اند 
عنوان  یا  مقاله ای  در  دادور،  ابوالقاسم  و  لاری پور  نگین  هوایی، 1399(.  و  )احمدی 
»تحلیل نشانه شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز« در نشریه مطالعات 
هنر اسلامی، با توجه به نظریات چالز ساندرز پیرس به بررسی الگوی نشانه شناسی 
او در دلالت های ثانویه نقوش تزئینی و معماری مسجد وکیل شیراز پرداخته و عناصر 
تزئینی و اجزاء کالبدی مسجد و تأثیری که در انتقال معانی و مفهوم شان دارند، واکاوی 

کرده اند )لاری پور و دادور، 1398(. 
مصطفی آزادی و ملیحه تقی پور، در مقاله ای با عنوان »مقایسه ساختار فضایی- 
پژوهش های  فصلنامه  در  شیراز«  وکیل  مسجد  و  اصفهان  امام  مسجد  عملکرد 
معماری اسلامی، با بررسی و تحلیل ویژگی های این دو شاهکار هنر و معماری اسلامی 
ایران، به شباهت ها و تفاوت های حاکم در نگرش آن ها و هویت طراحی این دو مسجد 

پرداخته اند )آزادی و تقی پور، 1396(. 
حسین مهرگان و ایمان محمدی بید سر دره، در مقاله ای با عنوان بررسی تطبیقی 
اسلامی، ضمن  ایرانی  شهر  نشریه  در  شیراز  وکیل  مسجد  و  اصفهان  شاه  مسجد 
تفاوت های  ایرانی،  معماری  مرسوم  سبک شناسی  به  توجه  با  مسجد  دو  مقایسه 
با توجه سبک معماری اصفهانی و همین طور ویژگی های  را  این دو مسجد  معماری 
شخصیتی و مدیریتی سفارش دهندگان این دو مسجد اسلامی در ایران، برآورد کرده 

است )مهرگان و محمدی بید سردره، 1394(. 
در  وکیل شیراز  کتیبه ای مسجد  تزئینات  عنوان  با  مقاله ای  در  مهناز شایسته فر 
ماهنامه كتاب ماه هنر، به بررسی و مطالعه کتیبه های به کار رفته در این مسجد به 

لحاظ محتوایی و مضمونی پرداخته است )شایسته فر، 1387(.
در مسجد  رفته  بكار  تزئینی  نقوش  تحلیل  به  یاد شده،  پژوهش های  اغلب  در 
یا  پرداخته  شیراز  وکیل  مسجد  معماری  سبک  مورد  در  نشانه شناسی  تحلیل  یا 
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برده شده  کار  به  کتیبه های  و  تزئینات  یا مضمونی درباره  به مطالعه معناشناختی 
پژوهش ها،  این  از  هیچ یک  در  بنابراین،  است؛  شده  اكتفا  شیراز  وکیل  مسجد  در 
درباره زیبایی شناسی در معماری اسلامی به ویژه در مسجد وکیل شیراز باتوجه به 
در  براین اساس،  است.  نپذیرفته  صورت  تحقیقی  بورکهارت،  تیتوس  دیدگاه های 
زیبایی  شناسی  باب  در  بورکهارت،  تیتوس  نظریات  باتوجه به  حاضر،،  پژوهش 
قرار  مطالعه  مورد  زندیه  دورۀ  در  وکیل شیراز  اسلامی، مسجد  هنر  و  در معماری 
و  به چگونگی خصوصیات  دیدگاه ها  و  نظریه ها  این  باتوجه به  نهایت  در  می گیرد. 

شاخصه های مهم زیبایی شناسی در این مسجد، پرداخته می شود.

روش پژوهش
روش پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری مطالب و داده ها، به 
نگارنده پژوهش  این منظور  برای  )کتابخانه ای( استفاده شده  است.  شیوه اسنادی 
حاضر، سعی داشته  تا با استفاده از رویکرد توصیفی به سنت و سنت گرایی، نظریات 
باتوجه به  را  بورکهارت  تیتوس  یعنی  سنت گرایی  اندیشمندان  از  یکی  دیدگاه های  و 
مستندات موجود در مقالات و كتب، مدنظر قرار داده و به تحلیل مقوله زیبایی شناسی 

در هنر معماری اسلامی به ویژه مسجد وكیل شیراز در دوره زندیه بپردازد.
مبانی نظری پژوهش

مختصات معماری و زیبایی شناختی مسجد وکیل شیراز
یكی از بناهای دوره كریم خانی و مربوط به دورۀ زندیه، مسجد وكیل یا به نامی دیگر، 
مسجد جامع سلطانی است كه به دستور كریم خان زند، همراه با بناهای دیگر مجموعه 
تاریخی وكیل بنا شده است )بهروزی، 1350:  145(. در كتاب فارسنامه ناصری دربارۀ 
این مسجد، چنین آمده است: »مسجد وكیل از بناهای پادشاه ارجمند، کریم خان زند 
كه خود را وكیل دولت علی ایران می گفت، است و در سال هزار و صد و هشتاد و اند 
این مسجد را بنا فرمود. شالوده و بنیان آن را به آب رسانید و از سنگ و خاك و آهك 
آن را انباشت. دیوار و طاق ها را با آجر و گچ ساخت و سنگ های مرمر كه جز با ارابه 
نتوان آورد، از یزد و آذربایجان آورده، در ازارة طاق های بزرگ روبه قبله و پشت به قبله 
گذاشته است«)حسینی فسایی، 1367، ج 2:  1214 و 1215(. مسجد وكیل یا مسجد 
جامع شیراز به دستور كریم خان در دوره زندیه، جنب حمام و بازار وكیل، در طول دو 
سال ساخته شد. تاریخ اتمام بنا حدود سال 1187 ه. ق است )شعبانی، 1385: 96(. 
هرچند معمار این بنای مهم در دوره زندیه مشخص نیست؛ اما فرصت الدوله شیرازی، 
میرزا نصیر، حكیم باشی دربار زند را كه یكی از اجداد خود او می باشد، طراح مسجد 
معرفی كرده است )فرصت الدوله شیرازی، 1362: 105(. البته این نكته از نظر تاریخی 
خود دارای ابهام است. این بنا از قسمت هایی چون: سردر مسجد، صحنی به صورت 
مربع به اضلاع 60 متر، دو ایوان در جهت شمال و جنوب و همچنین دو شبستان در 
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جهت های جنوب و شرق و دو رواق در جهت شرق و غرب و یك حیاط كناری كوچك 
می باشد. طول شبستان جنوبی كه مهم ترین بخش این مسجد را تشكیل می دهد، 
75 متر و عرض آن 36 متر است. همچنین مسجد وكیل دارای 48 ستون می باشد 
كه با سنگ به صورت یكپارچه و به ارتفاع 5 متر و قطر 80 سانتیمتر ساخته شده 
است )محمدی، 1378: 151(. از دیگر شاخصه های معماری اسلامی در مسجدهای 
ایرانی، ایوان است كه این عنصر نیز بعداً به معماری مساجد اضافه شده است. به 
مسجدهایی كه دارای شبستان ستون دار بودند، اضافه شد. تعداد ایوان در مسجد 
وكیل شیراز دو عدد است یا به بیانی دیگر این مسجد یكی از مساجد دو ایوانی است 
كه عرض ایوان شمالی آن که به طاق مروارید مشهور است، 12 متر و دارای ارتفاع 20 
متر می باشد و در جهت جنوب مسجد نیز، ایوان دیگری قرار گرفته كه دقیقاً با ایوان 
شمالی آن قرینه است )محمدی، 1378: 175(. البته این مسجد فاقد گنبد و مناره 
است، دو عنصری كه در اكثر مساجد اسلامی در ایران، یافت می شود. ولی باید متذكر 
شد كه اگرچه اكثر مساجد دوران اسلامی در ایران دارای گنبد و مناره هستند ولی این 

دو عنصر جزو عنصر اصلی تشکیل دهنده یك مسجد نیست.
تعریف سنت و مكتب سنت گرایی

از  بعد  که   )1886-1951( فرانسوی  اندیشمند  گنون1  رنه  توسط  فکری  این مسلک 
پذیرفتن دین اسلام »عبدالواحد یحیی« نامیده شد، آغاز شد. سپس با كمك آناندا 
-1947( هندی  هنرِ  در  تاریخ نگار  و  هنرشناس  اندیشمندان  از  یكی  کوماراسوامی2 
1877(، به موجودیت و هویت مستقلی دست یافت. با مطالعاتی از فریتهوف شوان3 
در حیطه دین شناسی، تیتوس بورکهارت در رابطه با هنر مقدس و همینطور مارتین 
لینگز درباره قرائت سنت های دینی در دنیای مدرن، توسعه پیدا كرد و به نوعی گفتمان 
و جریان فکری و اندیشه ای خاصی تبدیل شد. هم اکنون، سیدحسین نصر، نیز یكی از 

شاخص ترین چهره های این جریان فكری است )منصوری و تیموری، 1394: 2(.
رنه گنون در رابطه با این مسلك فكری عقیده دارد كه از اطلاق نام ]سنت[ برای هر 
كاری که صرفاً دارای خصلت بشری باشد، خودداری می کند )گنون، 1349: 38 و 39(. 
سیدحسین نصر در یکی از مهم ترین كتب خود با عنوان معرفت و معنویت در رابطه 
از واژه سنت را می توان مشتمل بر اصولی  با سنت معتقد است كه معنای كلی تری 
دانست که پیونددهنده انسان با عالم بالا باشد و بنابراین می توان آن را مشتمل بر 
دین دانست، در حالی که از نگاهی دیگر، دین در معنای اصلی و اساسی اش را می توان 
با  انسان  پیونددهنده  و  بالا وحی شده اند  از سوی عالم  که  تلقی کرد  همان اصولی 
مبدأش هستند. لذا در این باب، می توان سنت را در معنایی محدودتر، اطلاق و کاربرد 
همین اصول دانست. سنت تضمین كننده حقایقی است كه ماهیتی فراشخصی دارد. 
حقایقی که ریشه در ذات واقعیت دارند؛ چون همان طور که گفته اند سنت یک امر 
اسطوره شناختی کودکانه و منسوخ شده نیست، بلکه دانشی است که بیشتر از اندازه 
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واقعی است. سنت، همچون دین است، زیرا كه در آنِ واحد، هم حقیقت به شمار 
می آید و هم حضور است. همین طور سنت به عالمی که آن را می شناسد و معلومی 
از یك منشأ کلی  بنابراین سنت  که توسط سنت شناخته می شود، همت می گمارد. 
می آید که هر چیزی از آن نشأت گرفته و هر چیزی نیز به سوی آن باز می گردد. ازاین رو، 
سنت همه چیزهایی مانند »نفس رحمان« را که به زعم عرفای مسلمان، همان کُنه 
خود وجود در عالم است را مشتمل می شود )نصر، 1388: 156(. ازجمله موضوعاتی 
که بیشتر اندیشمندان حیطه سنت گرایی به آن پرداخته اند مباحثی نظری در حوزه 
مابعدالطبیعه، فلسفه، اخلاق، عرفان، انسان، دین و همچنین هنر می باشد. بنابراین، 
سنت از دیدگاه سنت گرایان، امری منسوخ نیست كه مربوط به روزگار گذشته باشد یا 
زمانه اش پایان یافته باشد، بلکه امری بی زوال و ازلی است. هدف از سنت در حقیقت 
همانی است كه سنت جاویدان تلقی می شود که از حیطه زمان و مکان بیرون بوده و 

حضورش در عالم همیشه جاودان و زنده است.
زیبایی معماری در هنر اسلامی از نظر تیتوس بورکهارت

هنر از نظرگاه اسلامی عبارت از ساختن و پرداختن اشیاء بر اساس طبیعت آن ها است 
که خود این امر همراه با زیبایی هایی به صورت بالقوه بوده و بر این اساس وظیفه 
آفتاب  بر  را که جوهره هنر است،  زیبایی  این است که عنصر  تنها  هنرمند مسلمان 
اندازد و آشكار كند و شرافت ماده را که برخواسته و برگرفته از ذات حق است، عیان 
كند )بورکهارت، 1365: 134(. در رابطه با تجلّی زیبایی در هنرهای اسلامی، بورکهارت 
عقیده دارد که هنرهای اسلامی هرگز میدانی برای آشكار شدن مشکلات و تجربیات 
برابر  در  »تسلیم«  یعنی  اسلام،  معنای  به وسیله  مسلمان،  هنرمند  نیست.  فردی 
شریعت و احكام الهی، همواره این واقعیت را متذكر شده است که خودش، آفریدگار 
و خالق یا سرچشمه زیبایی نیست، بلکه هر اثر هنری، به آن حدی که با نظم جهانی 
متابعت داشته و مطیع آن باشد، از ویژگی زیبایی سود برده و زیبایی به معنای کلّی را 

متجلّی می سازد )بورکهارت، 1368: 27(.
به  زیبایی  و  است  زیبایی  هنر  »جوهر  كه  دارد  عقیده  بوركهارت  دیگر  جایی  در 
ذات خود هم واقعیتی درونی است و هم بیرونی. در حدیث معروفی از پیامبر )ص( 
آمده است: »خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد« )الله جمیلٌ و یُحبُّ الجمال(؛ 
منعکس  زیباست  دنیا  این  در  آنچه  هر  در  که  است  الهی  صفتی  زیبایی  بنابراین، 
می شود. شاید برخی از علما به اعتراض بگویند که زیبایی مذکور در آن حدیث صفتی 
صرفاً معنوی است، ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که معنی این حدیث را چنین محدود 
کنیم؛ چرا نباید زیبایی الهی بر همۀ ابعاد وجود بتابد؟ بدون شک زیباییِ الهی از هر 
زیبایی عادی و معنوی بی نهایت برتر است، اما درعین حال هیچ چیز زیبایی نمی تواند 
در خارج از قلمرو این صفت الهی وجود داشته باشد، بنابراین، »خداوند زیباست و 
انعکاس خود در جهان را دوست  او  این معنی است که  زیبایی را دوست دارد« به 
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دارد«)بورکهارت، 1381: 30(. بوركهارت معتقد است كه زیبایی هنرهای اسلام، یا به 
بیان دیگر زیبایی ای که اسلام به طور عادی به پیرامونش القا کند، همچون تعلیمی 
خاموش است که به طریقی وجودی آموزش عقیده ای را که در تعلیم دینی آشکار است 
معقول و پذیرفتنی می کند. این زیبایی برای بسیاری از مؤمنان حجتی مستقیم تر از 
آموزۀ محض است. این زیبایی حیات و گوشت دین است، حال آنکه علم کلام و فقه و 
علم اخلاق اسکلت دین است )بورکهارت، 1381: 28(. در این پژوهش ضمن بررسی و 
مطالعه آراء و اندیشه هایی كه تیتوس بوركهارت در دل متون و مقالات مختلف در مورد 
زیبایی شناسی در هنر اسلامی داشته، به تحلیل این شاخصه ها و ویژگی ها در مسجد 
وكیل شیراز پرداخته شده است. این شاخصه ها و خصوصیات زیبایی شناسی در هنر 
اسلامی عبارتند از: تزئینات و مقرنس كاری در مسجد وكیل شیراز، گنبد در مساجد 
اسلامی، جایگاه محراب و همچنین منبر در مساجد اسلامی، رابطه صورت و معنا با 
زیبایی شناسی در معماری مسجد، قداست در هنر و معماری اسلامی، رمزپردازی در 
معماری مسجد، خلاء و فضای خالی در مسجد، تجلّی زیبایی همراه با حقیقت معناگرا 
در معماری مسجد، تجلّی اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در مسجد و تجلّی 
كه در  کتیبه های خوشنویسی شده در مسجد،  به صورت  الهی  آیات  زیبایی بصری 

بخش یافته های پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرند.

یافته های پژوهش
تزئینات و مقرنس كاری در مسجد وكیل شیراز

در هنر معماری اسلامی، هنرمند مسلمان مسجد را با طرح ها و نقش های گیاهی غیر 
ناتورالیستی، در قالب خطوط بناها و همچنین طاق ها مانند بهشت طراحی می کند. 
و  به سکون  را دعوت  انسان  و  را در مساجد مسدود می کنند  رواق ها، حركت فضا 
آرامش می کنند. معماران مسلمان توجه و علاقۀ شدیدی نسبت به صورت و هیئت 
این رواق ها داشته اند. تعجبی نیست که لفظ »روق« یا »روقه« در عربی تقریباً با زیبایی 
و صاف و پاکی به کار رفته است. )بورکهارت، 1361: 8(. به اعتقاد بوركهارت، این ردیف 
از طاق ها، به فضا جلوه ای آسمانی بخشیده و یك حالت انبساط و گشودگی در آن 
پدید می آورند)بوركهارت، 1365: 37(. همین نكته خود سبب به وجود آمدن آرامش 
و آسایشی روحی در انسان مؤمن می شود و در حقیقت این شمسه ها همانند ستارگان 
پیوندی  به نوعی  انسانی،  علوم  در  هندسه  می بخشند.  روشنی  مؤمنان  به  آسمانی 
نیز در ساحت  واژه »مهندس«  واژه »قدر« در قرآن مجید دارد.  با مفهوم  تنگاتنگ 
هنرهای اسلامی، باز آفریننده صورت های عالم مثال است در راستای دو بُعد تجریدی 
و مادی. ازاین رو، بُعد تجریدی در صورت های انتزاعی، خود را آشكار می سازند و بُعد 
دوم كه مادی است در قالب سازه های معماری، كه خود به نوعی تأویل و نمادی است 

از معنا )بلخاری قهی، 1388: 393(.
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تیتوس بوركهارت هنر مقرنس كاری را پدیده ای مهم و بسیار ویژه از معماری و هنر 
اسلامی دانسته كه خود این هنر، نشان گر نماد حساب شده ای از افلاك و كهكشان 
نسبت به زمین خاكی است و بیان می كند كه مقرنس های كَندو  وار، حركت آسمانی 
را در نظم زمینی و بی ثباتی آن منعكس می كنند. همچنین بی تحركی مكعب نمایان گر 
كمال، بی زمانی و ثبات جهان است كه بیشتر در معماری جایگاه هایی استفاده شده كه 
از تقدس برخوردار است )بوركهارت، 1365:  29(. به عقیده بوركهارت، موضوع دانش 
كامل مقرنس كاری، به نوعی ادغام دوباره كثرت در امر واحد و نشانی است  از وحدت 
بین زمان و مكان )بوركهارت، 1386:  113(. در درون مسجد وكیل، مقرنس به عنوان 
عاملی مهم برای تزئینات در هنر اسلامی، در چند نقطه از این مسجد پیدا می شود. 
یكی از قسمت های مقرنس كاری شده، سردرِ ایوان ورودی بناست، در زیر طاق معروف 
این  می خورد.  چشم  به  به روشنی  مسجد  محراب  درون  در  نیز  دیگری  و  مروارید 
مقرنس کاری های کم نظیر است و بخش های پایین تر آن نیز از کاشی های هفت رنگ، 
با نقوشی متشكل از گل و گلدان كار شده است. بنابراین، می توان دریافت كه بر طبق 
دیدگاه بوركهارت، موضوع دانش مقرنس، تجمیع دوباره كثرت در وحدتی است كه 
از معنای حقیقی وجود  لازمه آن، وحدت مكان و زمان است كه خود نمودی است 
مقرنس در مسجد وكیل شیراز. بنابراین این شاخصه و خصوصیت كلی زیبایی شناسی، 
به زیبایی در فضای زیر قوس درونی محراب مسجد و در ایوان ورودی شمالی )طاق 

مروارید( بكار رفته است )تصویر 1 و 2(.

 تصویر 1. مقرنس های زیر ایوان ورودی شمالی )طاق مروارید(، مسجد وکیل شیراز،
)مأخذ: نگارندگان، 1395(.
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گنبد در مساجد اسلامی از دیدگاه تیتوس بورکهارت
بورکهارت گنبد را در معماری و هنر اسلامی، نمودی از روح کلی جهان هستی می داند 
که از عناصری رمزگونه مانند ساقه یا گریو و بخش مکعب شکلی تشکیل شده که 
نبد یك 

ُ
جملگی آن ها نشانگر آسمان و نمودار کیهان هستند. وی معتقد است كه اگر گ

بنای مقدس است، نشان دهنده روح کلی است، »ساقه« یا »گریو« گنبد كه به صورت 
هشت ضلعی است كه در زیر گنبد قرار گرفته، سمبل و رمزی است برای هشت فرشته 
كه »حاملان عرش اند«. همین نیز خود با هشت جهت »گلباد« تطابق دارند، قسمت 
مکعب شکل بنا، نموداری است از کیهان که در چهار اركان آن در چهار گوشه بنا، به 
عنوان مبانی و اصول در عین حال هم به صورت روحانی و هم جسمانی، عناصر عالم 
یا ساختار کلی  کلِ نقشه  اما در  )بورکهارت، 1369: 147(؛  وجود به حساب می آیند 
مسجد وکیل شیراز، خبری از گنبد نیست و این مسجد فاقد گنبد می باشد و از همان 
ابتدا بدون گنبد ساخته شده است. البته همان طور که حضرت محمد )ص( در حدیثی 
بعد از مطرح کردن فضیلت دو مسجد مهم در دوره خودش، یعنی مسجد الحرام و 
همچنین مسجدالاقصی، رو به ابوذر فرمود: »حیثما ادرکتک الصلاة فصلِّ و الأرض لک 
مسجد«)النیشابوری، بی تا: ج 2: 63(. )هر جا مجال نماز رسید، همان جا نمازت را 
بخوان زیرا همه جای زمین برایت مسجد است(، بنابراین، بخش های مختلفی که امروزه 
به عنوان اجزاء تشکیل دهنده بیشتر مساجد اسلامی ساخته شده اند، در حقیقت 
به ویژه معماری  و  و گسترش معماری اسلامی  بوده که در طول گذر زمان  ملحقاتی 
مساجد، اضافه شده است. البته در مسجد وکیل شیراز، علاوه بر فقدان گنبد، هیچ 
مناره  ای هم دیده نمی شود و فاقد مناره است. ولی فقدان این دو مورد در مسجد 
وکیل شیراز، چیزی از ارزش های معنوی و زیبایی شناسی این مکان مقدس، جهت اقامه 
نماز، به عنوان یکی از شاهکارهای معماری و هنر اسلامی در دوره زندیه، کم نمی کند.

جایگاه محراب در مساجد اسلامی و نمود آن در مسجد وكیل شیراز
بورکهارت در رابطه با واژه محراب می گوید: »قرآن مجید به ویژه این كلمه را در وصف 
نهانگاهی در بنای معبد اورشلیم آورده است که در آن نهانگاه مریم عزرا به گوشه ای 
برای انزوا گرفتن و دعا رفت و فرشتگان برای او روزی رساندند« )بوركهارت، 1365: 97(. 
ازاین رو، از دیدگاه بورکهارت، ریشۀ محراب به عنوان یکی از عناصر مهم در معماری 
مساجد و هنر اسلامی، در هنگام انجام مراسم مذهبی و ستایش پروردگار را باید در 

کتاب آسمانی مسلمانان جست وجو کرد.
کارکرد اولیه محراب نیز از نظر بورکهارت از نظر صوتی برای منعكس شدن الفاظی 
است که در آن خوانده می شود، به عقیده وی درعین حال شکل محراب در مساجد 
اسلامی یادآور شكل محراب کلیساهای مسیحیان است. همان مكانی که مقدس ترین 
جای کلیسا به حساب می آید. وی حتی چراغی که در برابر محراب آویزان شده را نیز 
مورد تأکید قرار داده و همان چراغی می داند كه در قرآن به نام چراغ مشكات اشاره 
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شده است. از نظر بورکهارت این نمادپردازی در مساجد اسلامی، کلیساهای مسیحی، 
کنیسه های یهودی و احتمالًا آتشکده های پارسیان مشترک است )بورکهارت، 1386: 
181(. بورکهارت شکل محراب را با طاق های نمودار آسمان و کف آن را بر زمین طاقچه 
با فرورفتگی که مثل غار دنیا است، تشبیه می کند. »غار دنیا مظهر الوهیت است، خواه 
در جهانی بیرونی یا جهان درونی یا غار مقدس دل«)بورکهارت، 1365: 97(. محراب 
مسجد وكیل شیراز در هنر ایرانی ـ اسلامی دورۀ زندیه به عنوان یکی از شاخص ترین 
زیرا  می رود،  شمار  به  دوره  این  مساجد  معماری  در  سازی  محراب  شاهکارهای 
بسیار  كه  مقرنس هایی  همین طور  و  هستند  معرق  به صورت  كه  کاشی کاری هایی 
ظریف هستند در آن به كار گرفته شده است. همچنین محراب متشكل از یک طاق 
تیزه دار است و بر بالای آن نقوش ظریف اسلیمی دیده می شود. در درون این محراب 
مقرنس هایی قرار دارد كه از پنج ردیف افقی و سه ردیف عمودی تشكیل شده است 
که به اشعه کوتاه زیر قوس عرقچین محراب منتهی می شود. این مقرنس ها مشابه 
مقرنس های درون کاخ خورشید است و می توان آن را در گروه مقرنس های آویزدار قرار 
داد )زمرشیدی، 1374: 102(. ازاره های این محراب هم با کاشی کاری هفت رنگ و نقوش 
گل  و بوته  رنگارنگ و چشم نوازی مزین شده است. این محراب به نقوش هندسی و 
خطوط بنایی زیبایی در زیر سقف ختم می شود. استفاده از رنگ های تمیز و صاف و 
همچنین استفاده از ترکیبات و خطوط به صورتی هماهنگ از شاخصه ها و خصوصیات 
برتر، بارز و زیبای این محراب به عنوان یك هنر ایرانی در دورۀ اسلامی محسوب می شود 

که بر گیرایی این بخش از بنا افزوده است )تصویر 2(.

 تصویر 2. تجلّی زیبای نقوش گیاهی و تزئینات مقرنس به همراه کتیبه ها در محراب مسجد وكیل شیراز،
)مأخذ: نگارندگان، 1395(.
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منعكس  آن،  از  مهم تر  و  نورپردازی  همچنین  و  تزیینات  این  با  محراب  ازاین رو، 
شدن صدای امام جماعت به نوعی یادآور آیه ای از سوره مباركه نور است. از دیدگاه 
بوركهارت نیز شکل محراب  ـ صرف نظر از اسم آن ـ انسان را به یاد آیه ای دیگر از قرآن 
مجید می اندازد در »سورۀ نور« که همانا حضور »الاهی« در جهان یا در قلب آدمی، با 
نور چراغی كه در طاقچه )مشکوه( قرار داده شده، مقایسه می گردد، »خداوند نور 
كتیبه  این محراب  در  است...«)نور: 35()بورکهارت، 1365: 98(.  زمین  و  آسمان ها 
ذی لایَموُت« به گونه ای زیبا با خط ثلثی به رنگ طلایی بر زمینه ای پُر از  الَّ الحَیُ  »هُوَ 
گل وبوته نوشته شده است و معنای آن این چنین است: خداوند زنده است و اوست 
که ماندگار است و مرگی در او نیست. کاربرد رنگ طلایی درزمینۀ گل و بوته، با تزئینات 
دیگر محراب، هماهنگی و هم نواختی کاملی دارد. استفاده از این رنگ برای نوشتار این 
کتیبه یادآور این نکته است که رنگ طلایی، نمادی از نور و آسمان است )تصویر 3(.

ذی لایَموُت«، در محراب مسجد وکیل شیراز، )مأخذ: نگارندگان، 1395(. تصویر 3. كتیبه »هُوَ الحَیُ الَّ

تصویر بعد کتیبه ای دیگر در محراب اصلی را به تصویر می کشد که با خط ثلث و 
به شکلی هلالی نوشته شده است. متن این کتیبه آیه 19 سوره توبه در قرآن مجید 
است: »اَجعَلتُم سِقایَه الحاَجّ و عِمارهَ المَسجِدِ الحَرام ...« آیا رتبه سقایت و آب دادن به 
حاجیان و تعمیر کردن مسجد الحرام را با مقام آن کس که به خدا و روز قیامت ایمان 
آورده و در راه خدا جهاد کرده )چون علی علیه السلام( یکسان می شمرید؟ هرگز نزد 
خدا با این یکسان نخواهد )بلکه علی مقامش بهتر از عباس است( که خدا ظالمان 
را هرگز به راه بهشت هدایت نخواهد کرد؟ [ایمان و جهاد بهتر است]. آوردن این آیه 
نشان از درک هنرمند مسلمان از معانی آیات دارد و سعی او تعریف و تمجید نیست، 
بلکه با این آیه و معنی آن به نوعی تلاش می کند بر دو مقوله ایمان و جهاد فی سبیل الله 
که از لحاظ ارزشی در دین اسلام رتبه والایی دارد، تأکید کند. این کتیبه در دو ردیف و 
با خط ثلث بر زمینه ای با نقش گل و بوته همچون فضای درون محراب، نوشته شده 
است. آیه ای که در آن نوشته شده، همان ادامه آیه 18سوره توبه که در کتیبه سردر 
ورودی مسجد آمده است )آیه 19(. وجود این آیات در محراب که محلی است برای 
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تجمع و تمرکز مسلمانان بر فریضه نماز است، نشان از خلاقیت هنرمند مسلمان دارد 
)تصویر4(.

تصویر 4. کتیبه  هلالی به خط ثلث در محراب مسجد وکیل، )مأخذ: نگارندگان، 1395(.

جایگاه منبر در معماری مساجد اسلامی و نمود آن در مسجد وكیل شیراز
از دیدگاه بورکهارت، واژه عربی الجامع که معنی تحت الفظی آن »گردآورنده« می باشد، 
به مسجد گفته می شود که در آن نمازجمعه برپا می شود. این واژه را گاهی به معنی 
»مسجد جامع« هم به كار برده اند. چرا که تنها در این نمونه مساجد است که در 
آن کرسی یا به تعبیر عربی »منبر« موجود است. »نخستین نمونه منبر عبارت بود 
از جایگاهی که پیامبر اکرم در مسجدالنبی در مدینه بر فراز آن برای مؤمنان موعظه 
می فرمودند. بر حسب بعضی از روایت ها این کرسی سه پله بود که پیامبر اکرم بر 
پلۀ دوم می گذاشتند«)بورکهارت، 1365:  بر  را  پای خود  و  پله می نشستند  سومین 
بر شیوه سنت حضرت محمد  بورکهارت، منبر در شکل کلی خود  به عقیده   .)103
)ص( تداوم پیدا کرده است و همانی است كه دارای پلکانی پیوسته باریک و همچنین 
بالای  بر  سرپناهی  منبر،  از  ساده  این شکل  دوران سلجوقی،  از  می باشد.  محجر  با 
رفیع ترین پله و همچنین در پایین ترین قسمت پله دری وجود داشته است. ازاین رو، 
این افزایش ها بر مظهریت منابر اشاره و تأکید دارد که به نوعی عبارت است از مضمون 
و مفهوم نردبان جهان که از مراحل مادی و دنیوی می گذرد و به روح پاك و مطلق 
اورنگ، مانند پایگاه »قطبی« می انجامد. درنتیجه هیچ یك از این تغییرات و دگرگونی ها 
نتوانسته چیزی بر اولین یادگار حضرت پیامبر اکرم )ص( بیفزاید و همه آن به صورت 
منطقی از اولین رفتار پیامبر )ص( است که وی یك کُرسی را كه به صورت سه پله ای بود 
را برای موعظه مؤمنان انتخاب كرد )بوركهارت، 1365: 104(. منبر مسجد وکیل شیراز 
در سمت چپ محراب آن قرار دارد و جنس آن از سنگ مرمری است که در زمان زندیه 
از معادن شهرستان مراغه در آذربایجان شرقی به شهر شیراز، برای ساختن این منبر 
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نفیس انتقال پیدا کرده و پس از آن، منبر را از درون آن سنگ، تراشیده اند. این منبر 
دارای چهارده پله است که نمادی است از چهارده معصوم، در فرهنگ شیعی ایران. 
طول این منبر 6/4 و عرض آن 1/26 و قطر آن 5/5 متر است )تصویر 5(. انتقال این 
سنگ مرمر بزرگ در آن زمان، با آن مسافت طولانی، بی شک کاری دشواری بوده است؛ 
زیرا کریم خان زند خودش در این رابطه گفته است: »اگر این منبر را از طلا ساخته بودم، 

ارزان تر تمام می شد«)محمدی، 1385: 240(.

تصویر 5. منبر مسجد وکیل شیراز از سنگ مرمر یکپارچه، )مأخذ: نگارندگان، 1395(.

رابطه صورت و معنا با زیبایی شناسی در معماری مسجد وكیل شیراز
لغت »صورت« به معنای وجه، شكل، رخسار و نقش است )عمید، 1381:  1371(. 
دربارۀ معنای لغوی اصطلاح معنا، به واژگانی مانند مفهوم كلام، مراد و سخن، همچنین 
باطن و حقیقت می رسیم )معین، 1362:  4245(. در حقیقت آنچه از معنای لغوی 
واژه » معنا« برمی آید، معنا همان جنبه درونی، باطن و غیر ظاهری و غیر صوری هر 
چیز است و حامل هدف و مقصودی اصلی است، به عبارتی دیگر، معنا، اصل و حقیقت 

اشیاء و پدیده هاست.
از نظر حكمت اسلامی، محسوسات دنیا به دو صورت هستند؛ یا ممكن است یكی از 
عالم صورت باشند، كه عبارت اند ازآنچه به صورت واضح دیده می شوند و یا به صورت 
عالم معنا و حقیقت هستند، كه با چشم سر و به صورت عینی دیده نمی شود. ازاین رو، 
برای انسان کشف هر معنا، در قالب یك صورت است كه آن معنا به وسیله آن صورت، 
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خود را بر هر انسان، عیان می سازد. ازاین رو، عالم صورت جز معنا نمی تواند باشد و 
معانی نیز باطن عالم ظاهر به حساب می آیند كه انسان را به سوی حقیقت ها راهنمایی 
همین طور  و  الهی  ادیان  تمام  غایی  و  نهایی  هدف   .)70  :1387 )صدری،  می كنند 
سنت های بزرگ آسمانی، برای عبور از مراتب و مراحل زمینی و زیرین و وصل شدن به 
مرتبه ذات خداوند یكتا و احد است. بنابراین، در معماری سنتی- به خصوص معماری 
اسلامی- در بالاترین مراتب خود سعی داشته كه حضور الهی را در صور مادی متجلّی 
كند. ازاین رو، هنرهایی خاص در دوره اسلامی مقام و جایگاه خود را پیدا می کنند که 
سرآمد همه آن ها ابتدا هنر خوشنویسی است؛ هندسه، ریاضیات مقدس، اسلیمی، 
اعداد و همچنین نوع حضور رمزگونه و نمادگرایانه عناصر مختلف خلقت مثل نور، آب 
و ... نیز در معماری اسلامی به آن معنای نمادین و رمزی خاصی می بخشند تا یاریگر 

متجلّی شدن معنا در هنرهای اسلامی باشند )حجازی و مهدی زاده، 1393: 9(.
همچنان که تیتوس بورکهارت نیز درباره رابطه صورت و معنا عقیده دارد كه هر 
قالب و صورتی به نوعی نمودار یک کیفیت و حالت خاصی از وجود است. صورت و معنا 
با همدیگر شباهت و تناسب کاملی دارند. یک رویت قلبی و باطنی بالضروره به واسطه 
یک زبان صوری تبیین می گردد. ازاین رو، اگر همین زبان وجود نداشته باشد و هنری 
كه اصطلاحاً دینی خوانده می شود، قالب و صورت خویش را از هنری غیردینی بگیرد، 
آن وقت دیگر درك و بینشی به صورت معنوی از چیزها وجود ندارد )بورکهارت، 1349( 
نمونه ای از رابطه بین صورت ها و معنای رمزگونه شان و مقوله زیبایی شناسی در بناهای 
اسلامی را می توان در حرکت نور بر نقش های زیبای ایوان شمالی و جنوبی مسجد وکیل 
شیراز، به روشنی مشاهده کرد. همان طور که عامل رنگ در بناها و معماری اسلامی 
نقشی ارزنده و مهم را ایفا می کند و رنگ های مورداستفاده در کاشی کاری بناهای اسلامی 
بکارگیری شان  در  و  بوده  مختلفی  مذهبی  عقاید  و  متفاوت  اندیشه های  از  برگرفته 
بسیار اثرگذار بوده است، ازاین رو، نقوش و رنگ های به کاررفته در کاشی کاری استادانه 
مسجد وكیل شیراز، از زیباترین نقوش کاشی کاری های موجود در معماری ایران در 
دوره زندیه است. خط و خوشنویسی و کلمه نیز در آمیزش با نقوش اسلیمی و هندسه 
و رنگ و نور و تذهیب، وجه معنوی و اعتقادی معماری و هنر اسلامی را در کتیبه ها و 
کاشی کاری های مسجد وكیل شیراز، كه یكی از شاهكارهای هنر ایرانی ـاسلامی در دوره 

زندیه است، بیان می کنند )تصاویر 4 و 5 و 6 و 7(.
قداست در هنر و معماری اسلامی به ویژه مسجد وكیل شیراز

در رابطه با ویژگی تقدس باید گفت که تقدس، نمودها و ظهور متفاوتی دارد و تأثیر آن در 
عرفان و شرع نیز مختلف بوده است. بسیاری از حکیمان ما خود از عارفان تمام عیاری 
بوده اند. هنرهای اسلامی بیشترین آثار پذیریش و مقبولیت را از عقیده های حکیمان 
به صورت  آن ها  داشته اند،  معتدل  و  میانه رو  اندیشه هایی  که  حکیمانی  داشته اند، 
مطلق اندیش و طرفدار یک جانبه عقل نبوده اند بلکه عامل شهود را نیز پا به پای عقل 
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به پیش برده اند. از دیدگاه بورکهارت، پذیرش این موضوع که هنر از علم یا عقل تراوش 
می كند، همان طوری که اساتید هنرهای اسلامی می گویند، اصلًا به این معنی نیست که 
هنر را عقلانی بخوانند و باید ارتباط آن را با کشف و شهود روحانی به کلی قطع کرد. 
زیرا در اینجا عقل، باعث از کار انداختن الهام نمی شود، بلکه درهای وجودی خویش 
را بر عامل زیبایی غیر فردی باز می كند )بوركهارت، 1365: 133(. از دیدگاه قدسی، 
درك كردن معماری و اجزای آن، وسعت و گستره ای دوجهانی پیدا می كند. با ورود به 
دنیای عرفانی و شهوی سازنده ها و همچنین عالم این جهانی آن ها، درکی صحیح از 
ساخته های آن ها را می توان حاصل كرد. یا به عبارت دیگر، هر نوع شناختی از معماری 
مقدس، با شناخت عالم آن جهانی و همچنین عالم این جهانی معمار سازنده اش قابل 
ادراك و استنباط می باشد. از این رو، هنرمند سنتی، خالق و آفریننده نیست، بلکه با 
آثارش به نوعی پرده از رخسار و چهره حقیقت بر می دارد )اردلان و بختیار، 1380: 5(.
بورکهارت در رابطه با شاخصه قداست عقیده دارد كه هنرهای مقدس ضرورتاً از 
تصاویر حتی در وسیع ترین معنی آن بوجود نمی آیند. زیرا كه همان نیز ممکن است 
چیزی بیشتر از عینیت بخشیدن به چیزی یا دادن صورت خارجی و یك حالت درونی 
خاموش و آرام برای تفکّر، اندیشه و مراقبه نباشد. در این مورد، بازتاب هیچ گونه تصویر 
ذهنی نمی باشد، بلکه دگرگون كننده محیط پیرامونی از نظر کیفی است و آن را در توازن 
و تعادلی که به عنوان مرکز ثقل آن عالم نامرئی غیبی به حساب می آید، سهیم می كند 
)بورکهارت، 1372: 42(. از این رو، شناخت قبه الصخره4 به عنوان بنایی مقدس، به 
یا اسلامی شمردن تزئینات محراب و  دلیل اعداد مقدّس )بورکهارت، 1365: 26( و 
مجوز بهره گیری از هنر نگارگری در دیوارۀ محراب به دلیل خصوصیات نشانه ای كه 
دارد )هیلن برند، 1377: 54( و همچنین تقدّس چراغ محراب به دلیل متجلّی شدن 
باری تعالی )همان(، نمونه هایی است روشن از این نوع تفكّر و نگرش نسبت به هنر 
اسلامی. به عنوان مثال، در آیاتی از قرآن کریم هم به نور به عنوان مظهر تقدس5 و 
زیبایی اشاره شده است. بنابراین در مسجد وکیل شیراز در دوره زندیه، تابش نور بر 
ازاره های بیرونی ایوان های شمالی و جنوبی مسجد که با نقوش اسلیمی رنگارنگ در 
زمینه ای آبی یا لاجوردی به گونه ای زیبا نمایان می شود، هر ناظر آگاه و اندیشمندی را از 
حضور ذاتی مقدس و زیبا در این مسجد به گونه ای ساده و ملموس و قابل درک، آگاه 
می كند. در هنر ایرانی ـ اسلامی و به ویژه در معماری اسلامی در ایران، فضای فیزیکی و 
کالبدی، به خصوص در مسجد وکیل شیراز، نه فقط از بُعد عملکردی برخودار بوده، 
بلکه در هر بخش خلق شده در فضای زیبای معماری آن، از ارتباطی مستقیم با معنا و 

مفاهیم مقدس و زیبایی شناسی معناگرای معماری و هنر اسلامی برخوردار است.
رمزپردازی در معماری مسجد وكیل شیراز با توجه به دیدگاه های بورکهارت

ابونصر فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان ایرانی معتقد است که کاربرد رمز و نمادپردازی 
به عنوان عاملی برای زیبایی از راه نشانه هاست كه باعث دریافت انسان از گوهر وجودی 
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خویش می شود )فارابی، 1367: 86(. از نظر سنت گرایان نیز، هنر اسلامی، نمادین، 
انتزاعی، رمزگونه و همچنین معنادار به حساب می آید. انتزاعی حساب می شود، زیرا 
همان  یعنی  خود  اعتقاد  اصلی ترین  و  اساسی ترین  نمی توانستند،  هرگز  مسلمانان 
توحیدرابه شكل تصویری یا به صورت شمایل نگاری بیان کنند. همان طوری که بورکهارت 
و نصر معتقدند: »اسلام، مبتنی بر وحدانیت خداوند است که با هیچ تصویری قابل 
نمایش نیست«)Nasr /135 :2001 ,Burckhardt, 1995: 144(. به عقیده نصر، بر طبق 
اصل هرمسی - آنچه که در سطح پایین تری قرار دارد، از چیزی که در بالاترین سطح 
قرار گرفته، حكایت می كند- در هنر اسلامی نیز، رمز و نمادی كه در صورت قرار دارد، 
درونیات و محتوا و نیز حقیقت آن است. از این رو، هنر سنتی و هنر مقدس در دین 
اسلام بیشتر از هر چیزی كه وجود دارد، بیان كننده واقعیت های وحیانی آسمانی دین 
اسلام است و همین طور ساختار و شکل گیری آنها ملهم از آموزه های قرآنی می باشد 
)Nasr, 1999, 144(. از نظرگاه بورکهارت، همانا تقلید از خلقت و آفرینش خالق به شكل 
ساختن صورت موجودات زنده، کُفر محسوب می شود و از دایره ادب به دور بوده و 
موجب شد تا هنرهای واقع گرایانه و ناتورالیستی در تمدّن اسلامی به وجود نیاید و از 
این رو، این جنبۀ انتزاعی، آن ها را به سوی نماد و رمز که همانا فعالیت و خلاقیت قوۀ 
خیال آن ها بود، رهنمون ساخت )بورکهارت، 1384: 283(؛ بنابراین، زیبایی هر هنری، 
به معنا و مفاهیم عمیق نهفته در آن بستگی دارد، چنین معانی عمیقی در معماری 
اسلامی نیز، با زبان رمزگونه و نمادین تزئینات بیان می شوند. در نتیجه نماد را باید 
جزو جدایی نشدنی زیبایی شناسی در تزئینات اسلامی دانست. چرا كه از نظر شوان، 
زیبایی نیاز به توصیف ندارد، بلکه زیبایی خود را در آثار هنری نشان می دهد. از طرفی 
دیگر زیبایی شناسی راستین و حقیقی، چیزی جز دانش نسبت به صورت نیست و از 
این رو، باید هدفش چیزی واقعی و عینی باشد، نه به صورت ساخت ذهنی به معنای 

دقیقی از کلمه )شوان، 1383: 68(.
خود  اسلامی،  معماری  در  ویژه  به  و  اسلامی  دوره  در  ایرانی  هنر  در  پردازی  رمز 
این  از جمله  از دیدگاه بوركهارت  زیرا  در مقوله های مختلفی نمود پیدا کرده است. 
رمزپردازی ها می توان به کاربرد عنصر تزئینات هندسی در معماری اسلامی، رمزپردازی 
در قالب ماهیت نور در بناهای اسلامی، رمزپردازی در قالب خلاء در معماری اسلامی، 
در  منبر  و  گنبد  محراب،  کاربرد  چرایی  مانند  معماری،  مختلف  اجزاء  در  رمزپردازی 
مساجد اسلامی، می توان اشاره کرد. بورکهارت معتقد است که کاربرد تزئینات هندسی 
در هنرهای اسلامی، به جای یک تصویر، جایگزینی برای نشان دادن ماهیت ظاهری 
و بیرونی آن نیست، بلکه برعکس هنر فیگوراتیو و نقض کنندۀ آن است. برای روشن 
شدن این دیدگاه، کابرد اسلیمی در هنرهای اسلامی مختلف بیان می شود. بورکهارت 
معتقد است كه آنچه معمولًا به اسم طرح های اسلیمی به شهرت رسیده است، تركیبی 
است از بُن مایه های نباتی به اندازه ای كه به شكل سبکی خاص از هنر اسلامی نمود 
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پیدا كرده  است. زیرا هر نوع شباهت خویش را نسبت به طبیعت از دست داده است و 
پیرو قوانین ریتم و وزن شده است )بورکهارت، 1386: 104 و 103(. بورکهارت در مورد 
نقوش اسلیمی در رد نظرات نویسندگان و مورخان هنر که نقوش گیاهی و هندسی را 
جایگزینی برای شمایل نگاری در تفکّر اسلامی می دانند، با آنان مخالفت می کند و گرایش 
هنرمند هنرهای اسلامی به نقوش اسلیمی را بر اساس تفکرات عرفانی آنها می داند. 
نقوش اسلیمی از نظر مسلمان، تنها امکان خلق اثر هنری بدون پرداختن به تصاویر 
نیست؛ بلکه وسیله ای است كه به طور مستقیم، تصاویر یا آنچه كه در نظام ذهنیات 
با تصاویر تطابق دارند را منحل می كنند. همچنین تکرار نقش مایه  هایی كه به صورت 
از نظر تزیینی  یا فرورفته  واحد هستند، حرکت خطوط و برابری شكل های برجسته 
تأثیرات را استحکام و قوت می بخشند  که به  صورت معکوس مانند همدیگرند، آن 
)بورکهارت، 1369: 74(. این گونه از طرح ها و نقوش در معماری و هنر اسلامی و به 
ویژه در مسجد وکیل شیراز نیز به عنوان تزئینات در هنر ایرانی- اسلامی برای زیبایی 
و محراب  و جنوبی  ایوان های شمالی  بیرونی سردر مسجد،  ازاره های  بیرونی  سطح 

درون مسجد، به کار رفته است )تصویر 6(.

تصویر 6. بخشی از تصویر 1، نقوش اسلیمی با کاشی های هفت رنگ بر پیشانی سردر مسجد وکیل شیراز، 
)مأخذ: نگارندگان، 1395(.

نمادها و رمزها، به نوعی وجود همان چیزی هستند که آن را تبیین می كنند و به همین 
سبب، حكایت كننده زیبایی می باشند و ازاین رو، چون هنر واقعی حقیقی است برای همین 
زیبا نیز خواهد بود )بوركهارت )ب(، 1376: 82(. درواقع هنری مقدس شمرده می شود 
كه به صورتی سمبلیك بتواند بیانگر مراتب بالاتر نور و زیبایی در پهنه هستی باشد و بتواند 

فضایی روحانی ایجاد كرده، باعث آرامش، رشد و تعالی انسان شود.
بر اساس دیدگاه بورکهارت به دنیای هستی، زیبایی در هر چیز شفافیت لفافه های 
وجودی در آن چیز است، به همین منظور، هنر راستین و رمزپردازی سنتی زیباست، 
چون به نوعی بیانگر حقیقت است )سرتیپی پور، 1387: 98(. ازاین رو کاربرد نقوشی 
مانند اسامی محمد و علی به همراه نقش چلیپا بر دیوار پشت منبر مرمر در شبستان 
جنوبی مسجد، در قالب خط کوفی بنایی، نگرشی رمزی و نمادی را در ذهن مسلمان 
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ایجاد می کند و به نوعی اعتقادات و باورهای شیعی را نیز بازتاب می دهد. نقش چلیپا در 
اینجا نشانی مرموز و دارای رموز نهفته و مفاهیم عاطفی، کیفیت درمان بخشی و مایه 
برکت و خوشبختی است که در طول سال های متمادی به نمای کتیبه های مساجد 

اسلامی ارزشی مقدس و جاودان بخشیده است )تصویر 7(.

 تصویر 7. کلمات »محمد«، »علی« و »الله اکبر« به همراه نقش چلیپا بر دیوار پشت منبر مسجد وکیل شیراز،
)مأخذ تصویر: نگارندگان، 1395(.

خلاء و فضای خالی در مسجد وكیل شیراز
از دیدگاه بورکهارت، خلاء و فضای خالی در هنرهای اسلامی به ویژه در معماری اسلامی، 
خالی  فضای  این  است.  دنیوی  شهوانی  علائق  و  آشفتگی ها  همه  حذف  معنای  به 
به جای آن جهان سراسر آرامش، صلح و امنیت و پایداری جایگزین آن می شود. به گفته 
بوركهارت هنر اسلامی به طورکلی می کوشد تا محیطی را فراهم کند که انسان بتواند در 
ازاین رو، از هر نوع بت پرستی  آن، وزن و وقار فطری و نخستین خود را بازیابی كند. 
ت باشد، دوری گزیند. برای این منظور، هیچ چیز نباید 

ّ
حتّی به طوری که نسبی و موق

میان انسان و همین طور حضور نامرئی خداوند مانند حجابی قرار بگیرد )بورکهارت، 
1386: 96(. از دیدگاه وی، هدف معماری اسلامی، این است که محیطی به وجود آورد 
که انسان به عنوان اشرف مخلوقات پروردگار، شرافت و عزت اصلی خود را که خداوند 

کریم به او داده است، پیدا کند.
فضای خالی یا تهی نسبت سطح درونی اثر با دورترین ملك تعریف و بریده ای از 
عالم كیهانی نامتنهایی را نشان می دهد كه با توجه به سطح آن را در بر گرفته و مثل 
یك حجم سه بُعدی ادراك می شود. ازاین رو، فضای خالی مسجد به سبب سادگی و 
همین طور تزئیناتی كه در آن وجود دارد، تجربه مقدس و معنوی خلاء  را كه همان تهی 



.د.سدجام سامانالسس ارامنمایسانش یییییز

85
سـال سوم، مسلسل 6
شــــماره 1، بهار 1403

بودن و تصوّر كردن عامل كثرت در وحدت است، نمایش می دهد )نصر، 1375:  17(. 
ازدیدگاه بوركهارت نبودن اشیاء مادی در هنرهای اسلامی از فاصله بین حضور غیبی 
خداوند و آدمی ممانعت كرده و سبب به وجود آمدن فضای تهی برای پایان دادن 
به همه وسوسه ها، ترس ها و اضطراب های جهان مادی برای جایگزین نمودن نظامی 
فضای  طراحی  در  بنابراین   .)16   :1370 )بوركهارت،  می شود  و صفا  آرامش  توازن،  از 
داخلی مسجد وکیل شیراز در دوره زندیه، فقط از راه تزئینات متعلق به خود بنا مانند 
كاشیكاری ها و كتیبه ها و آجرکاری موجود در آن، در فضای تهی خالی از شیء مثبت و 
اثاثیه، به عنوان یك شاخصه مهم در زیبایی شناسی این مسجد، با بازی زیبای نقش و 
رنگ و هارمونی زیبای ایجاد شده در آن، می توان به صلح، امنیت، آرامش و عزتّ مورد 

دست یافت )تصویر 8(.

 تصویر 8. فضای داخلی شبستان جنوبی مسجد وکیل شیراز،
.)https://www.karnaval.ir/things-to-do/vakil-mosque-shiraz#lg=1&slide=4 :مأخذ(

تجلّی زیبایی همراه با حقیقت معناگرا در معماری مسجد وكیل شیراز
به عقیده بورکهارت، زیبایی و حقیقت دو عاملی هستند که در هنر اسلامی به نوعی 
با هم متناسب و مرتبط اند. هیچ چیز زیبایی به صورت واقعی یافت نمی شود، مگر 
اینکه در آن حقیقتی منتشر شده باشد و همچنین هیچ حقیقتی وجود ندارد که زیبایی 
قول  نقل  این  در  )بورکهارت، 1368: 32(.  نشود  و همین طور جاری  نجوشد  آن  از 
از بورکهارت، می توان به روشنی به ارتباط بین زیبایی و حقیقت در هنرهای اسلامی 
پی بُرد. به این ترتیب، لازمه زیبایی حقیقت است و همین طور حقیقت لازمه زیبایی 
است. ازاین رو، ممکن نیست زیبایی واقعی وجود داشته باشد، مگر اینکه حقیقتی در 
آن پنهان باشد و همچنین حقیقتی وجود ندارد که سرچشمه ای برای زیبایی نباشد، 
این رابطۀ متقابل میان صفات کلی در عرصۀ آموزش سنتی انعکاس می یابد. در اینجا، 
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بورکهارت برای بیان مفهوم کلی حقیقت و زیبایی، رابطۀ این دو را رابطۀ لازم و ملزومی 
دانسته است که فقدان هر کدام از این دو عامل در هنرهای اسلامی، باعث نقصان در 

هنر می شود.
یا معناگرایی در معماری سنتی و به ویژه در معماری و هنر  گرایش به سوی معنا 
اسلامی، محصول نگرشی است كه این معماری به عالم هستی دارد، زیرا در هر اثر 
هنری و یا بنای معماری اسلامی، هر طرح و شكلی می تواند ارائه کننده و تجلّی بخش 
معنی یا معانی خاصی در قالب یك كالبد باشد. درصورتی که نگرش انسان به شكلی 
باشد كه صورت را از باطن و ماهیت جدا نداند، ازاین رو، معماری اسلامی یا انواع هنر 
اسلامی علاوه بر شكل ظاهری خود، دارای جنبه های دیگری نیز است كه مُبیّن اصل 
جوامع  در  متفاوت  جهان بینی های  كه  همان گونه  آن هاست.  در  موجود  حقیقتی  و 
مختلف برآمده از دین و عرفان و فلسفه آن برهه زمانی بوده است. بنابراین، همین 
امر می تواند، ابزار مناسبی باشد در نقش یك نماد و پرداختن تجلّی مفاهیم موردنظر 
طراح و نمایشگر یك محتوای معنوی باشد )صفایی پور، 1386:  91(. بوركهارت عقیده 
که  روشنی درمی یابیم  به  بنگریم،  باطن خوب  و  در ظاهر  زیبایی  به  ما  اگر  كه  دارد 
زیبایی ظاهر از زیبایی درون و باطن سرچشمه می گیرد. فعالیت های انسان آنگاه که 
اسلام در هم می آمیزد به تکیه گاه زیبایی تبدیل می شود؛ زیبایی ای که درواقع از این 
فعالیت ها فراتر می رود، چراکه این زیبایی زیباییِ خود اسلام است. این قضیه به ویژه 
در خصوص هنرهای زیبا صادق است، زیرا نقش آن ها تجلّی بخشیدن به کیفیت های 
پنهان اشیاست. هنر اسلام خود را نه از خلاقیت و تنوع این یا آن قوم که از ذات اسلام 
می گیرد«)بورکهارت، 1381: 28و 27(. به عنوان مثال، در مسجد شیخ لطف الله در 
ایران را به نمایش می گذارد،  دوره صفویه، كه اوج و شكوه و جلال هنر معماری در 
به  اثر  و ظاهر  از صورت  ملكوتی  به سیر  را  كه مخاطب  بُرد  پی  مواردی  به  می توان 
بی گرانگی و معنویت و احساس ازخودبی خود شدن، سوق می دهد. در مسجد وکیل 
شیراز، فضاهایی كه در معماری این بنا وجود دارد، علاوه بر کارکرد عادی خود، تداعی  
بخش مضامین و حقایقی معناگرا و عرفانی نیز می باشند. درواقع انسان مؤمن و سالك 
با عبور از در بزرگ ورودی مسجد وکیل شیراز، فضایی بین دوجهان مادی و معنوی را 
كه با درگاهی گشوده مواجه می شود كه نماد گشودگی آغوش باز خداوند است و بعد 
از عبور از در ورودی، پای خویش را در صحن می گذارد که به نوعی درنگی عارفانه را برای 
بستن چشم بر مادیات دنیوی و گشودن چشم دل، یادآوری می كند. در مسیر صحن 
مسجد بر سنگ فرش های ساده و بی آلایش قدم می زند و در این مسیر از حوضی که 
به صورت طولی در وسط صحن قرار گرفته عبور کرده و به ایوان جنوبی پا می گذارد که 
به شكلی نمادین ریاضت لازم برای سیر و سلوک عارفانه را تحمل کرده و بعدازآن قدم 
به شبستان جنوبی می گذارد، دراین بین، همه کثرت ها به وحدت تبدیل می شوند. 
همه این مراحل سیر و سلوك برای مؤمن، نمادی از توجه به حقایق معناگرای توحید 
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الهی هستند كه در انتها در مقابل محراب عبادت در مسجد، به پایان راه سیر سلوک و 
پایان راه زندگی مادی دنیوی، ختم می شود )تصویر 9(.

 تصویر 9. نمایی از صحن مسجد، حوض بزرگ و ایوان جنوبی و شبستان جنوبی مسجد وکیل شیراز،
.)http://www.shabestan.ir/detail/News/439782 :ماخذ(

تجلّی اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در مسجد وكیل شیراز
مضمون و مفهوم اساسی اسلام، همان وحدتی است که همواره در تمام سطوح آن 
وجود داشته و کار هنرمند فقط شناخت و نمایش دادن آن است. همچنین در هنر 
اسلامی هرگز وحدت، پیامدی برای پیوستگی عوامل تشکیل دهنده نیست، بلکه به 
صورتی ذاتی است و تمام اشکال فردی به نوعی محصول آن است )بورکهارت، 1365، 
86 و 87(. ازاین رو، مهم ترین رمز و راز برای یك هنرمند مسلمان، همان نحوه ی ظهور 
)اعوانی، 1375:  است.  توحید  به معنی  به وحدت  کثرت  و رجوع  کثرت  در  وحدت 
340(. باید گفت که هنر اسلامی از زیبایی شناسی اسلامی زندگی می گیرد که همین، 
خود مبحثی است اصلی برای بیان عرفان و هنرمند مسلمان چه به صورت دانسته یا 
به طور ندانسته از چنین دیدگاهی و با چنین منظری دست به آفرینش می زند )خزائی، 
مكان،  و هر  زمان  در هر  اسلامی  هنر  برای  ولی سرمنشأ وحدت بخش   .)27 :1382
باوجود همه اختلافاتی که در آن ها دیده می شود، همان بیان کننده حقایق درونی قرآن 
مجید است که درنتیجه حقایق اصلی و اساسی هستی می باشند )نصر، 1375: 12(.

ساحت  در  وحدت  شدن  متجلّی  نتیجه  اسلامی  هنر  بورکهارت،  عقیده  به 
 .)42  :1365 )بورکهارت،  است  توحیدی  اندیشه  به  دستیابی  همین طور  و  کثرت 
)بورکهارت، 1365:  دارد  تمایل  و سادگی  به روشنی  اسلامی  معماری  که  همان طور 
139- 138(، معماری سنتی نیز به مستقیم ترین وجه، به واسطه داشتن تناوب در 
وزن ها و همچنین نقش مایه های هندسی، به نوعی نمایانگر وحدت در كثرت است 

.)134  :1365 )بورکهارت، 
ولی در بر شمردن یا تعریف عوامل مهم زیبایی از نظرگاه بورکهارت، همانا وحدت، 
عدل و کرم از وجوه اصلی و اساسی زیبایی  هستند و تقریباً معنا كننده زیبایی هستند. 
بنابراین اگر این کیفیت را به نوعی بتوان وحدت، توازن، هماهنگی و کمال نامید، هدف 
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و مقصود روشن تر می گردد، زیرا که در ساحت هنر، همانا عدالت به توازن و تعادل 
منجر می شود و سخاوت به کمال مبدل می گردد. وحدت نیز سرمنشأ تمام کمالات 
است. بنابراین اگر جمال درونی و باطنی و همچنین زیبایی ظاهری را كه یکی ریشه در 
دیگری دارد، بتوان در نظر گرفت، درنتیجه فعالیت ها و اعمال بشری به همان تناسبی 
زیبایی  برای  برسند، می توانند محملی  و وحدت  به هماهنگی  اسلام،  به  التزام  با  که 
باشند )بورکهارت: 1386: 54(. ازاین رو، این زیبایی نه تنها در هنر اسلامی بلکه در تمام 
کُنش های انسانی نیز وجود دارد. می توان گفت که همانا وحدت از لازمه های وجودی 
نتواند بیان كننده وحدت باشد، دارای  زیرا هنری كه  زیبایی و همین طور هنر است. 

نقصان هستی و وجودی است.
این شاخصه در اکثر بناها و معماری و هنر ایرانی در دوره اسلامی به وضوح دیده 
می شود. چنانچه به سقف شبستان جنوبی مسجد وکیل شیراز که در پشت ایوانی 
جنوبی مسجد قرار دارد، نگریسته شود، این شاخصه را در تزئینات کاشی کاری زیبایی 
که زیر سقف بکار برده شده است، می توان به روشنی مشاهده کرد؛ زیرا این نقوش 
به صورت کلمات »الله اکبر« و »محمد« و »علی« در قالب کاشی های هشت پر به صورت 
یک در میان با خط ثلث کوفی بنایی به رنگ مشکی بر زمینه ای سفید نوشته شده، 
حول نقطه وسط شمسه مرکزی بر روی مداری دایره وار جوری قرار گرفته که توجه 
ناظر را به دایره کوچک وسط شمسه سوق می دهد. حرکت رو به بالا و مرکز شمسه، 
در حقیقت همان نماد حرکت به سوی آسمان و خداست که نمایانگر همان بینش و 

نگرش وحدت در کثرت و کثرت در وحدت می باشد )تصویر 10(.

تصویر 10. تجلی اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در نمای کاشی کاری زیر سقف شبستان جنوبی 
مسجد وكیل شیراز، )مأخذ: نگارندگان، 1395(.

تجلّی زیبایی بصری آیات الهی به صورت کتیبه های خوشنویسی شده در مسجد وكیل شیراز
هنر بصری قرآن، بر اساس هنرهای بصری اسلامی است. تکرار زیاد کتیبه ها اسلامی 
برگرفته از قرآن مجید بر پهنه دیوارهای مساجد و همچنین سایر ابنیه، انسان را به 
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حقیقتی یادآور می  سازد که تاروپود زندگی و حیات اسلامی از همین آیات قرآنی بافته شده 
است و همین طور ازلحاظ معنوی به قرائت قرآن، نماز، وردها و ذکرهایی متكی است 
که برگفته از همان آیات کتاب آسمانی است. اگر فیضی را که از قرآن مجید سرچشمه 
می گیرد بتوان یک ارتعاش معنوی به حساب آورد- زیرا کلامی مناسب تر از این برای 
تفسیر آن نیست، ازآنجاکه این نفوذ مقدس قرآنی هم معنوی است و هم مسموع- 
باید گفت هنر اسلامی به صورت ضروری باید آثار این ارتعاش را در خود داشته باشد. 
ازاین رو، هنر بصری اسلامی، همان انعکاس بصری کلام خداست )بورکهارت، 1372: 
76(. زینت بخشیدن به بناهای اسلامی به وسیله کتیبه های خطی با آیات مقدس قرآنی 
و همچنین تزئینات اسلیمی، خود صورتی است بسیار زیبنده، از بیان مفاهیم و معانی 
روحانی جلال و جمال ذات قدسی پروردگار که با استفاده از هنر خوشنویسی اسلامی 
بر پهنه دیوارها و همچنین محراب مساجد، جلوه گری می كند. این قضیه در مسجد 
وکیل شیراز نیز بر روی کتیبه هایی که بر سردر، دیواره ها و ازاره های دو ایوان شمالی 
)طاق مروارید( و جنوبی آن به کار برده شده، به خوبی نمایان است. تصویر 6 کاربرد 
خط ثلث را در کتیبه های کاشی کاری شده مسجد وکیل شیراز در دوره زندیه را نشانگر 
با نقوش تزئینات گیاهی و اسلیمی، بنابراین خوشنویسی در  ترکیبی است كه مرتبط 
اینجا نه فقط عاملی است برای تزئین ، بلکه بیشتر از آن زیبایی را هم به لحاظ صوری 
و محتوی در كتیبه های آیات قدسی كلام الله مجید در مساجد، متجلی می كند و هم از 

نظر معنوی به روحانیت و معنویت فضای داخلی مساجد می افزاید.

تصویر 11. کاربرد خط ثلث به عنوان کتیبه کاشی کاری در معماری اسلامی، مسجد وكیل شیراز، دوره زندیه، 
)مآخذ تصویر: نگارندگان، 1395(.

اكثر تزئینات بنایی كه در سطوح خارجی و داخلی، بناهای اسلامی بكار رفته است، 
آیات قرآنی است. زیرا کتیبه های قرآنی موجود در مساجد، اغلب دربرگیرنده جملاتی 
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است كه در رابطه با ایمان، باورها و اعتقادات مسلمانان است. این کتیبه ها، مردم را 
برای ادراك بهتر حضور الهی كمك می کنند و باعث توجه مردم به احساسات حاصل 
از پیدایش زیبایی روح می شوند )شایسته فر، 1384: 93(. علاوه بر کتیبه ها و آیات 
قرآنی، در مسجد وکیل شیراز، کتیبه هایی نیز وجود دارند که به ذکر اسماءالله و نام های 
متبرک بزرگان دین و امامان )ع( در آن ها به شکل زیبایی متجلّی شده است. در این 
کتیبه ها، ضمن تجلّی اسماءالله و نام های متبرک بزرگان دین و امامان معصوم )ع( در 
صورت، به شکلی معناگرا، القاء کننده اصول توحید، نبوت و امامت به عنوان سه اصل 
از اصول پنج گانه دین اسلام و مذهب تشیّع بوده و این کتیبه ها، به صورت »محمد« 
و »علی« و »الله اکبر« به خط کوفی بنایی در سقف شبستان جنوبی و همچنین در 

دیواره پشت منبر اصلی، به شکلی زیبا متجلّی شده اند )تصویر 8 و تصویر 10(.

نتیجه گیری
دوران زندیه را می توان به عنوان یکی از مهم ترین دوره های تاریخ هنر ایرانی در دوره 
اسلامی، نام برد که در ادامه روند معماری پرشکوه دوران صفویه بعد از دوره افشاریه 
شکل گرفت. یكی از شاهكارهایی كه در دوره کریم خان زند در زمره آثار ارزشمند قرار 
گرفته، مسجد وکیل شیراز است. در این بنای بسیار ارزشمند دوره اسلامی می توان، 
به مفهوم و موجودیتی به نام زیبایی در سراسر این بنا، از جزء تا كل پیكره آن پی 
اندیشه  پژوهشگران و محققانی است که در حیطه  ازجمله  بورکهارت،  تیتوس  بُرد. 
سنت گرایان، مطالعات گسترده ای در معماری و هنر اسلامی انجام داده است. در هنر 
اسلامی و به ویژه در معماری مسجد وکیل شیراز در دوره زندیه نیز با توجه پرسش اول 
و همچنین با در نظر گرفتن دیدگاه ها و نظریات تیتوس بورکهارت و با نظر به چگونگی 
وجود  آن  معماری  زیبایی شناسی  برای  مهمی  شاخصه های  آن،  بنای  وساز  ساخت 
می توان  اسلامی،  هنر  و  معماری  در  زیبایی شناسی  مهم  شاخصه های  ازجمله  دارد 
به تزئینات و مقرنس كاری در مسجد وكیل شیراز، گنبد در مساجد اسلامی، جایگاه 
محراب و همچنین منبر در مساجد اسلامی، رابطه صورت و معنا با زیبایی شناسی در 
معماری مسجد، قداست در هنر و معماری اسلامی، رمزپردازی در معماری مسجد، 
معماری  در  معناگرا  با حقیقت  زیبایی همراه  تجلّی  در مسجد،  خالی  و فضای  خلاء 
مسجد، تجلّی اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در مسجد و تجلّی زیبایی 
بصری آیات الهی به صورت کتیبه های خوشنویسی شده در مسجد، اشاره كرد كه در 
رابطه با مورد آخری با توجه به دیدگاه بوركهارت، »هنر بصری اسلامی، انعکاس بصری 
کلام قرآنی است« می توان شاهد این تجلّی زیبا به دو صورت یكی سوره ها یا آیه های 
كلام الله مجید و دیگری ادعیه و ذكرها و صلوات بر پیغمبر )ص( و امامان معصوم 
)ع( بر دیوارهای درونی و بیرونی مسجد وکیل شیراز، بود. در رابطه با جواب پرسش 
دوم می توان گفت كه هرچند اکثر شاخصه های مهم زیبایی شناسی مساجد اسلامی 
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که در نظرگاه بورکهارت آمده در ساختار کلی مسجد وکیل شیراز نیز به نوعی به چشم 
می خورد، اما مسجد وکیل شیراز، فاقد دو عنصر گنبد و مناره است که در اکثر مساجد 
دوره اسلامی در ایران ساخته شده اند و جزئی از اجزاء تشكیل دهنده مساجد هستند. 
ولی طبق حدیث معروفی که از پیامبر اسلام )ص( ذکر شده: هر جایی كه وقت نماز 
رسید، همان جا نمازت را بخوان زیرا که سرتاسر زمین برای تو مانند مسجد است، پس 
می توان نتیجه گرفت که بخش های مختلفی که امروزه به عنوان اجزاء تشکیل دهنده 
ملحقاتی  حقیقت  در  شدند،  اضافه  مسجد  ساختمان  به  اسلامی  مساجد  بیشتر 
بوده که بعداً در طول گذر زمان و گسترش معماری و هنر اسلامی و به ویژه معماری 
و  اجزاء  این  اكثر  می توان شاهد  نیز  وكیل شیراز  در مسجد  و  اضافه شده  مساجد، 
ملحقات اضافه شده بود. درنتیجه فقدان این دو مورد در مسجد وکیل شیراز، چیزی 
از ارزش های معنوی و زیبایی شناسی این مکان مقدس، جهت اقامه نماز، به عنوان 

یکی از شاهکارهای معماری و هنر اسلامی در دوره زندیه کم نمی کند.
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